
هزارتو در  
«نهنگ هــا موجــودات خیلــی باهوشــی ان، اما 
یک دفعه و بی هیچ دلیلی کل گله به ســمت ساحل 
شــنا می کنــن و از آب بیــرون میــان. هرچقدر هم 
تــلاش بکنی دیگه به آب برنمی گردن. دانشــمندها 
مغــز نهنگ هــا رو بررســی کــرده ن و بــه نتیجه ی 
جالبی رســیده ن: این که نهنگ ها از ترسِ غرق شدن 
از آب بیــرون میــان؛ امــا درواقــع توی هــوا غرق 
می شــن...». آن چه خواندید ســطرهایی بود از رمان 
«کشــتی ساکورا» نوشــته کوبو آبه، داســتان نویس، 
نمایشــنامه نویس و عــکاس ژاپنــی، که بــا ترجمه 
فردین توســلیان در نشــر کتاب فانوس منتشر شده 
اســت. کوبو آبه را در ایران بیشــتر بــا رمان «زن در 
ریگ روان» می شناسند. رمانی که برای نویسنده اش 
شــهرتی جهانــی به همراه داشــت و بــه زبان های 
زیادی ترجمه شــد. قهرمان «زن در ریگ روان» یک 
حشره شــناس بود و قهرمان «کشتی ساکورا» هرچند 
حشره شــناس نیست اما با ســردرآوردن از یک بازارِ 
عجیب وغریب به دنیای حشرات وارد می شود. راوی 
ایــن رمان مردی اســت تنها که در زیــرِ زمین، یعنی 
در یک معدن ســابق سنگ های ســاختمانی زندگی 
می کنــد و در ذهــن خود کشــتی ای طراحی کرده و 
در جســتجوی خدمه ای مناســب برای آن است. در 
آغــاز رمــان او که برای خریــد به مرکز شــهر رفته، 
وقتی می رود اتوموبیلش را برخلاف همیشه به جای 
پارکینــگ روبازِ مرکز شــهر در پارکینگِ زیرزمینی یک 
مجتمع تجــاری پارک کند با آگهــی عجیبی مواجه 
می شــود و درواقع ورود به پارکینگِ زیرزمینی، راوی 
را بــه درونِ جهانــی تودرتو و وهم ناک می کشــاند. 
جهانــی زیرزمینی و غریب. آگهی از این قرار اســت: 
«عجیب وغریب تریــن چیزهایی که تابه حال دیده اید، 
نمایــش و فروش محــدود ارثیــه و گنجینه.» راوی 

کنجکاو می شــود. بازار روی پشت بام مجتمع است 
و مــردمِ زیادی بــرای بازدیــد از آن آمده اند. راوی 
در توصیف پشــت بامی کــه بازار در آن دایر اســت 
می گوید: «پشــتِ بام  هزارتــوی پُرپیچ وخمی بود از 
صدهــا غرفه ی فروش. چیزی شــبیه یک فســتیوال 
یــا نمایــش گاه روبــاز. انبوهی از مــردم در راه روها 
در رفت وآمــد بودنــد.» راوی وارد  هزارتو می شــود 
و بیــن اقلامــی که در آن جــا به فروش می رســد با 
حشــره ای به نام «یوپکاچیا» و مواجهه با این حشره 
آغاز ماجراســت. آن چه در ادامه می آید ســطرهای 
دیگری اســت از این رمــان: «همه چیــز در غرفه ی 
حشره فروش بسته بندی شــده بود. گویا واقعا قصد 
داشت تعطیل کند. غرفه ی سمت چپی هم، که یادم 
نیســت چه چیزی می فروخت، تعطیل کرده بود. هر 
لحظه امــکان بارش باران وجود داشــت. ســاعت 
هم شش وبیســت دقیقه (نزدیک به زمان تعطیلی) 
بود. از گوشــه ی چادر وارد غرفه شــدم و روی یک 
صندلــی کیفی پیــدا کردم کــه ظاهــرا یوپکاچیاها 
داخلــش بودنــد. روی صندلی نشســتم و خودم را 
پشــت کیف جمع وجــور کردم تا کم تــر جلب توجه 
کنــم. البته نیازی بــه نگرانی نبود. فروشــنده هایی 
کــه باقــی مانــده بودنــد ماننــد بچه خرچنگ های 
فراری از امواج، با ســرعت از مقابلم می گذشــتند. 
ســاعتِ حشــره فروش را از جیــب پشــتی به جیب 
پیراهنــم منتقل کــردم. اضطرابی در وجودم بود که 

دلیلش فقط وضعیت هوا نبــود. یعنی هنوز چیزی 
نشده از دادنِ بلیت به او پشــیمان شده بودم؟ بعد 
از آن همه اشــتیاق برای پیداکــردنِ هم راه، حالا که 
همه چیز داشــت روبه راه می شــد، به شــک افتاده 
بودم. لازم بود کمی مثبت اندیش باشم. حداقل آدم 
بــدی به نظر نمی رســید. هرچند کمــی بی ملاحظه 
حــرف می زد، امــا از آدم هایی کــه بی خودی حرف 
می زنند خیلی به تر بود. کشف یوپکاچیا کارِ هرکسی 
نبود. او احتمالا از آن چه نشــان مــی داد باهوش تر 
بود. گذشــته از همه ی این مســائل، برایم مهم بود 
که اولین خدمه ی کشتی چیزی بیش تر از یک پادوی 
معمولی باشــد. برای ازبین بــردنِ تردید هایم باید به 
محض برگشتن به او گوشزد می کردم که من کاپیتان 
هســتم. باید مجبورش می کردم فرمی را امضا کند؛ 
که بپذیرد از زمان آغاز ســفر تا پیاده شدن می بایست 
دستوراتم را بدون قید وشــرط اجرا کند. کشتی برای 
من بود. کاشف، طراح و سازنده اش هم من بودم...»

یونسکو اوژن  برای  نمایش نامه ای 
«حالا کی قراره ظرفارو بشــوره؟» نمایش نامه ای 
است از ماتئی ویسنی یک که با ترجمه ملیحه بهارلو 
در نشــر کتاب فانوس منتشر شــده است. ویسنی یک 
چنان که در یادداشــت آغاز این نمایش نامه توضیح 
داده اســت «حالا کی قراره ظرفارو بشوره؟» را برای 
بزرگداشت صدمین سالگرد تولد اوژن یونسکو نوشته 
اســت. شــخصیت اصلی این نمایش نامه شــاعر و 

مترجمی است که شــیفته نمایش نامه «آوازه خوان 
تاس» یونســکو اســت. در نمایش نامه ویســنی یک 
ارجاعــات فراوانــی بــه نمایش نامه های یونســکو 
وجود دارد که ویســنی یک برخی از این ارجاعات را 
در یادداشــتی که به آن اشاره شــد ذکر کرده است 
که از این جمله اســت اشــاره هایش به نمایش نامه 
«صندلی ها»ی یونسکو در صحنه های چهارم و نهم 
و همچنین به قتل رســیدن دانشجوی دکترا به همان 
شیوه ای که شــاگرد در نمایش نامه «درس» یونسکو 
کشته می شود. ویســنی یک در یادداشت خود درباره 
نمایش نامه «حالا کی قراره ظرفارو بشوره؟» درباره 
تأثیری که یونســکو بر او گذاشــته اســت می نویسد: 
«بعــد از خوانــدن نمایش نامه های یونســکو، دیگر 
هرگــز در زندگی ام نترســیده ام. بیش تــر از هر نظام 
فلســفی یا کتــاب حکمت آمیزی، یونســکو بود که 
کمک ام کرد انســان ها و تناقض ها و تفاوت های شان 
را بفهمــم و روح انســانی، زندگــی و جهان را درک 
کنــم.» در آغاز نمایش نامه «حــالا کی قراره ظرفارو 
بشوره؟» چند بازیگر را می بینیم که «آماده می شوند 
تا کرگدن یونســکو را اجرا کننــد. آن ها روی صحنه، 
درســت پشــت پرده انــد و از ســوراخی در پرده به 
تماشــاگران نگاه می کنند.» ایــن نمایش نامه دارای 
چهــارده شــخصیت اصلــی و تعدادی شــخصیت 
فرعــی اســت. ویســنی یک کــه در رومانــی دوران 
کمونیســم با سانســور آثارش مواجه بود به فرانسه 
مهاجــرت کــرد. تأثیــر تجربــه زیســتن در رومانی 
کمونیســتی را در ایــن نمایش نامه او نیــز می بینیم، 
از جملــه در یکــی از صحنه های ایــن نمایش نامه 
که شــاعر شــعرش را بــرای ســردبیر می خواند و 
ســردبیر به او توصیــه می کند مدتی کار نوشــتن را 
کنــار بگذارد یا اگر هم می نویســد نوشــته هایش را 

به کسی نشان ندهد. 
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ادبیات

تازه ترین رمان جواد مجابی
جهانِ دروغ های آراسته

از جــواد مجابــی مدت ها بــود رمــان تازه ای  �
به چاپ نرســیده بــود. آن چه در ســال های اخیر 
از او خوانــده بودیم دفترهای شــعر تــازه اش بود 
و نوشــته های طنزآمیــزش و همچنیــن دو اثــر 
پژوهشــی اش یکــی در زمینه طنز ادبــی با عنوان 
«تاریــخ طنــز ادبــی ایــران» و دیگــری در زمینه 
هنرهای تجســمی با عنوان «نودســال نوآوری در 
هنر تجســمی ایران» و به این هــا باید افزود برخی 
از  مجموعــه ای  و  تجدیدچاپ شــده   رمان هــای 
مصاحبه ها و همچنین زندگی نامه و خاطرات او را 
در مجموعه «تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران». 
اخیــرا اما بعــد از مدت ها رمان تــازه ای از مجابی 
منتشــر شده اســت؛ رمانی با عنوان «گفتن در عین 
نگفتن» که در نشــر ققنوس به چاپ رسیده است. 
«گفتن در عین نگفتن» رمانی اســت در بیست ودو 
فصل. راوی این رمان نقاشی است نودواندی ساله 
که شــرح غریب زندگی خود را بازمی گوید. در این 
رمان نیز همچون بســیاری از آثار مجابی با همان 
نگاه رندانــه ای مواجهیم که از پشــت عینک طنز 
به اوضاع واحوال جهــان می نگرد؛ طنزی انتقادی 
که نیــش می زند و آن چه را در پــسِ ظاهرِ موجه 
هر چیز پنهان است افشــا می کند. راوی «گفتن در 
عین نگفتن» از پسِ عمری دراز به پشــتِ سرِ خود 
می نگــرد و هرچــه پیش تر می رویــم او را بیش از 
پیش حقه بازی می یابیم تردست و همه فن حریف. 
در رمان خشونتی پنهان هســت که تمثیلی از این 
خشونت را در ابتدای داســتان می توان دید، آن جا 
که راوی خاطــره ای از کودکی را بــه یاد می آورد: 
«وقتی هفت ســاله بودم، یــک روز، توی کوچه کج 
و نهــردار محله مان، مرغی کبودرنــگ را دیدم که 
موشــی ســرخ تن را به منقار گرفته می پرید. شاید 
ســفیدی بیرون تنش را قرمزی توی تنش پوشانده 
بود. ایســتادم و با دقت آن واقعه را تماشــا کردم، 
کمترین واکنشی برای رهاندن موش و رماندن مرغ 
نداشــتم. ماجرایی بین آن دو بود و دیر بود.» البته 
روایت رمان به گونه ای اســت که در ترســیم حتی 
دهشــت بارترین لحظه ها به راهِ اغــراق نمی رود و 
درعوض می کوشــد با حفظ فاصله ای انتقادی که 
از همان نــگاه طنزاندیش نویســنده می آید عمقِ 
وضعیتی آشوبناک را که گاه به کابوس پهلو می زند 
بکاود. خشــونتی که در راوی ایــن رمان نمودهای 
آن را می بینیم، خشــونتی است ریشه دار در گذشته 
راوی. او در آغاز رمان به خونسردی از حقه بازی ها 
و اعمال جنایت بار پدرش سخن می گوید و از این که 
پدرش دزد بوده اســت که «مثــل آب خوردن آدم 
می کشته» است. او می گوید کسی جرأت نمی کرده 
در مورد پــدرش واژه دزد را به کار ببرد و دزدبودن 
او را در لفاف صفاتی آراسته می پوشانده اند: «قوم 
و خویش ها برای گفتن یک تکه از حقیقت صفاتی 
گیج کننده پشت سرهم می آوردند، که بیشتر مناسب 
عیاران و پهلوانان به کوه زده بود.» به بیانی می توان 
گفت «گفتن در عین نگفتن» رمانی است که در آن 
جهانی تصویر می شــود که بر «دروغ های آراسته» 
استوار است و این «دروغ های آراسته» اصطلاحی 
اســت که راوی در جایی از این رمان به کار می برد، 
وقتی که می خواهد قاتل بودن خود را پشتِ روایتی 
موجــه مخفی نگه دارد و ایــن را نیز باید گفت که 

راوی «گفتــن در عین نگفتن» کــه با نفرت از همه 
سخن می گوید، درعین حال یک راوی یکسره منفور 
نیست و رمان بیشــتر بیان یک وضعیت کلی است 
که در آن نفرت پرورده می شــود تا داســتان آدمی 
کــه از دیگران و از آن وضعیت کلی مستثناســت. 
درواقــع راوی نیز به قــدر دیگــران از حقه بازی و 
خشــونت و نفرت سهم برده اســت، اگرچه قبیله 
خــود را در هرزگی و بی رحمی متمایــز از دیگران 
می دانــد. آن چه می خوانید ســطرهایی اســت از 
این رمان: «میراث شــومی تــوی خاندان ما بود که 
ما را کمابیش شــبیه به هم می کــرد، این بیماری 
ارثــی در ارکان وجــودی همه مــان بــود؛ حالا در 
کســانی کمتر بود در افرادی بیشــتر. مخلوطی از 
بی رحمی و هرزگی توی رگ وپی ما جریان داشــت. 
ایــن مرض نامرئی مــا را با هم اخــت و بیگانگان 
را از ما بــری می کرد. تا موقعی کــه توی خانواده 
پــدری بــودم متوجــه غیرعادی بودن ایــن حالت 
نبــودم، فکر می کــردم همه مــردم این طوری اند، 
اما وقتــی از بین آنها درآمــدم متوجه تفاوت های 
عجیبی بین خودمان - همان ســی، چهل نفر قوم 
و قبیله مان- با بقیه مردم شدم. برای ما آدم کشتن 
و لودادن و ســرقت و انــواع هرزگی های عرفی - 
البتــه مخفیانه اش - از بدیهیات بــود، همدیگر را 
با تمام این اوصاف قبول داشــتیم یا می شود گفت 
تحمل می کردیم و ته قضیه می دانستیم چیزی که 
عــوض دارد گله ندارد. عمو به طور شــهودی یا از 
ســر تجربه های خودش می دانست که گاه وبی گاه 
بازی های نوبالغان مهارناشدنی است، اما خودش 
را قانــع می کرد که این شــیطنت پس دادن تقاص 
دزدی های پنهان و آشــکاری است که از مال یتیم 

آن یاغی کرده است...».

ورای آن چه به چشم می آید
«بیابان را...» نمایشــنامه ای اســت نوشته تایماز  �

رضوانــی کــه در مجموعه ای با عنوان «نمایشــنامه 
خلاق ورا» در نشر ورا منتشر شده است. «بیابان را...» 
چهارمین نمایشنامه از این مجموعه است. نمایشنامه 
دارای چهار شخصیت به نام های بهنام، وحید، بابک 
و علی رضا اســت که دو نفر از آن هــا- وحید و بهنام 
- ســربازوظیفه هســتند و هریک به دلیلی بازداشت 
شده اند و در بازداشــتگاه پادگانی که به نظر می رسد 
در نقطــه ای خلــوت و دورافتاده شــبیه یــک بیابان 
اســت نگهداری می شوند و صحنه نمایشنامه همین 
بازداشــتگاه نظامی است. نمایشــنامه با گفت وگوی 
وحیــد و بهنــام آغاز می شــود. بهنام بیمار اســت و 
می لــرزد و وحیــد به او می گوید کــه نباید از خودش 
ضعف نشان دهد. تا جایی از نمایشنامه که با مکالمه 
وحیــد و بهنام پیش می رود، وحید شــخصیتی لات، 
جســور و بزن بهادر و قوی و بهنام جوانی حســاس و 
شــکننده و ضعیف و مریض احوال نمایانده می شود؛ 
اما هرچه پیش تر می رویم و پای شخصیت های دیگرِ 
نمایشنامه که وسط می آید، تصور اولیه از شخصیت ها 
تغییر می کنــد و این تا آن جا پیش می رود که در پایان 
نمایشنامه تصویری دیگر از شخصیت ها به دست داده 
می شــود که خواننده را قدری غافلگیر می کند، منتها 
این غافلگیری طی فرایندی تدریجی اتفاق می افتد و 
در این فرایند لایه های پنهان قصه نیز آهسته آهسته باز 
می شــود و مخاطب درمی یابد که با معمای یک قتل 
مواجه است. قتلی که در پادگان اتفاق افتاده و مقتول 
از دوســتان بابک، که ظاهرا نگهبان بازداشتگاه است، 
بوده اســت. بابک در جستجوی قاتل است و می گوید 
که مقتول بهترین دوست او در پادگان بوده است و به 
همین دلیل یافتن قاتــل برای او جدا از انجام وظیفه، 
حکم ادای دین به دوســت ازدســت رفته را نیز دارد. 
البته براساس اطلاعاتی که در آغاز نمایشنامه از زبان 
وحید و بهنام به خواننده ارائه می شود، وحید و بهنام 
نه به اتهام قتل دوســت بابک، بلکه به دلایلی دیگر 
بازداشــت شــده اند. این اما در مورد بهنام، تنها ظاهر 
قضیه است و اصل ماجرا همان شکی است که بابک 
به بهنام دارد و گمان می کند بهنام دوست او را کشته 
اســت. وحید و بهنام چنانکه گفته شــد هردو سرباز 
هســتند. وحید به جرم چاقوکشــیدن به روی مافوق 
و بهنــام در ظاهر به جرم غیبت از پادگان بازداشــت 
شــده، گرچه می گوید مرخصی داشته است. در ادامه 
ابعاد دیگر ماجرا به روی خواننده گشــوده می شــود، 
البتــه در دیالوگ هایی مبتنی بر ایجــاز که ذره ذره به 
خواننــده اطلاعــات می دهند و درون شــخصیت ها 
را برملا می کننــد و درواقع بار اصلی نمایشــنامه به 
دوش همیــن دیالوگ هــای کوتاه رفت وبرگشــتی و 
موجز است. شخصیت های نمایشــنامه «بیابان را...» 
همگی پشــت آن چه در آغاز می نمایند، چیز دیگری 
را پنهان نگاه داشــته اند که متناقض با شناختی است 
که در برداشــت اول و نخستین برخورد با آن ها از این 
شــخصیت ها به دســت می آوریم. این گونه است که 
ناگهــان در درون بهنام که ضعیــف و آرام می نماید، 
شــخصیتی دیگر و متضاد با آن چه می نماید کشــف 
می کنیــم و در وحید که خود را به شــجاعت می زند 
ترس را و در دیگر شخصیت ها نیز خصلت هایی را که 
در آغاز وجودشان در آن ها بعید به نظر می رسد و این 
ضدونقیض ها و بروز رفتارهای ناگهانی و نامحتمل نه 
صرفا ذاتیِ آن ها که زاده زمینه ای است که در آن قرار 

گرفته اند. از جایی به بعد شــخصیتی به نام علی رضا 
وارد صحنه می شود. شخصیتی که شاد و باروحیه به 
نظر می رســد و طبق آن چه ابتــدا می گوید بابک او را 
در اطراف پادگان دیده و به او هم مشــکوک شــده و 
بازداشتش کرده اســت. در ادامه اما معلوم می شود 
علی رضا نیز دقیقا همان نیست که در آغاز می نماید. 
او نیز شــخصیتی است چندوجهی که وجوه دیگرش 
در اواخر نمایشنامه آشکار می شود؛ آن جا که خواننده 
کم کــم در می یابــد کــه اصل قصه چیســت و همه 
چیز درواقــع مربوط به همان ماجرای قتل دوســت 
بابک اســت نه چیز دیگر. آن چه در ادامه می خوانید 
ســطرهایی است از این نمایشنامه: «صدای تیر. وحید 
لحظه ای چشمان ش را می بندد. خیال برش می دارد 
که تیر خورده است. بهنام هراسان به در نگاه می کند. 
وحید ســمت در می رود. چاقویــش را داخل جوراب 

می گذارد.
بهنام: چی بود؟

وحید: فکر کردم منو دارن می زنن.
بهنام: لابد درگیری شده.

وحید: کاش رفیقام باشن.
بهنام: مگه خبر دارن این جایین؟

وحیــد: نه... درگیری کجا بــود؟ این جا فقط من و 
توایم و اون.

بهنام: دیدین تیراش مشقی نیست؟
وحیــد: تــو از صــداش فهمیدی واقعیــه؟ فقط 
می خوای یه چیزی بگی، نــه؟... حرف نزن مریض تر 

می شی.
بهنام: مشــقی و غیرمشــقی فرقی ندارن. آدم از 

جفت ش می ترسه.
وحید: من از هیچ کدومش نمی ترسم.

بهنام: ولی ال آن ترسیدین؛ یه کم.»
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والاس شان نمایشــنامه نویس عجیب و نامتعارفی 
اســت، البتــه نــه به خاطــر فرم هــای اجرایــی که در 
نمایشــنامه هایش به کار گرفته؛ بلکه بیشــتر به خاطر 
درونمایه آثــارش یا به عبارت بهتر، به خاطر موضوعاتی 
که در نمایشــنامه هایش بــه آنها پرداخته اســت. این 
نامتعارف بــودن در برخــی آثار او، گاه باعث شــده بود 
کــه چندتایی از آثارش تا مدت هــا امکانی برای اجرا در 
ایالات متحده آمریکا نداشته باشند و مثلا اجرای «فکری 
سه بخشــی» بیست ســالی در آمریکا ممنوع بود. البته 
وضعیــت در جاهای دیگر هم خیلی تعریفی نداشــت 
و «فکری سه بخشــی» در لندن هم که اجرا شــد، کار به 
جایی رسید که نیروهای پلیس به صحنه تئاتر ریختند و 
از پارلمان بازجویی شــد که چه کسانی اجازه اجرای این 
نمایشــنامه را داده اند. لابد فکر می کردند این نمایشنامه 
مناسبات اخلاقی حاکم بر جامعه شان را زیر پا گذاشته و 

اجرایش مخالف اخلاق عمومی است.
اما با نمایشنامه نویسِ کله شــقی چون والاس شان 
که همیشــه در آثــارش درگیــر «مرزهــای اخلاقی» و 
«ارتباط میان غرایز انسانی با کنش های اجتماعی آدم ها 
و انتخاب های سیاسی شــان» بوده چــه کار باید کرد؛ آن 
هم در جهان متمدنــی که همه چیزش، ازجمله اخلاق 
و غرایــز، را همیــن تمدن شــکل می دهــد و توده ها در 
انتخاب های سیاسی شان تا جایی آزادند که نظم مسلط 
اجازه می دهد. اگر مســئله در مورد نمایشــنامه ای مثل 
«فکری سه بخشــی» اخلاق جامعه بود، بعدتر و در آثار 
دیگری از والاس شــان، مســئلهِ جهــان متمدن به چیز 
دیگری بدل شد: مرزهای سیاست و ایدئولوژی حاکم بر 
جهان ســرمایه داری. با آغاز دهه هشتاد میلادی، والاس 
شان با نمایشــنامه هایش پا به عرصه  سیاست گذاشت 
و در اینجا هم باز نظم مســلط را به ترس انداخت. آنها 
این بار فکر می کردند که این نمایشنامه ها از نظر سیاسی 
زیــادی رادیکال انــد و اجرایشــان با معیارهــای جهان 
ســرمایه داری جور درنمی آید پس باید جلوی اجرایشان 
ســنگ انداخت. اما چاره والاس شــان چیســت وقتی 
مرزهای جهان آزاد تا این  حد بســته است؟ در سال های 
اخیــر او بیش ازپیش به سیاســت توجه کــرده و حتی 
مقاله هایی سیاسی نوشته و در برابر ترس موجود از چپ 
در ایالات متحده، به روشنی از ایده ها و آرمان هایی دفاع 

کرده که ریشه در سوسیالیسم دارند.
از والاس شان تا امروز چندتایی نمایشنامه به فارسی 
ترجمه شده  است. بهرنگ رجبی تاکنون نمایشنامه هایی 
مثل «شــب در رســتوران تاک هاس»، «عــزادار اجیر» و 
«تب» را به فارسی ترجمه کرده که هر سه در نشر بیدگل 

به چاپ رسیده اند.
در «عزادار اجیر»، با چند روشــنفکر روبه روییم که بنا 
به سنت فکری شان می خواهند از همه کس و همه چیز 
انتقاد کنند. اما وقتی سیســتم موجود در جهان آنها به 
شــکلی اســت که یک روز عده ای می توانند ســرزده به 
خانه  یکــی از آنها بروند و هرکاری که خواســتند با او و 
خانواده  اش انجام دهند، تکلیف چیست؟ «عزادار اجیر» 
به واســطه روایت زندگی چند روشنفکر و بلایی که سر 
یکــی از آنها می آید، به نقد زیربنایی قدرت و خشــونت 
برآمــده از آن پرداخته اســت: «منظورم اینه که شــما 

دارین توان تونو صرف تحســین کردن یا ســرزنش کردن 
آدم ها می کنین و می گین کی بهتره یا بدتره- این وســط 
حواس تــون کلا پرتــه از درد و رنج هــای بشــری ای که 
دورتادورتــون برقراره، کلا پرته از این مســئله پیچیده ای 
که جواب دادنش هم ســخته: چی باعث این درد و رنج 
شــده. منظورم اینه که عوض محکوم کــردن مارتین یا 
هرکس دیگه ای، کار باارزش تر این نیست که سعی کنیم 
چیزهای مختلفیو بفهمیم؟ مثلا بفهمیم چه شــرایطی 
تو دنیا یا تو زندگی شــخصی آدم ها ممکنه باعث شــده 
باشه جوری رفتار کنن که مارتین رفتار کرد؟ چه شرایطی 
تو دنیــا به وجود اومــده که باعث این قضیه شــده؟ و 
چه طور شده که این شرایط به وجود اومده ن؟ می خوام 
بگــم همه قضاوت کردن ها، همــه محکوم کردن ها، این 
که کــی بالاتره، این که کی پایین تره، حــق با من بودها و 
این ها، خیلی بــه کار و کمک این همه آدمی نمی آن که 
واقعا قربانی انواع جورواجور وحشــت ان، همون وقتی 
که شما دارین وقت تونو صرف بحث کردن سر این مسایل 

می کنین.»
در «شــب در رســتوران تاک هــاس» به 
ارتباط هنــر و اجتماع و وظیفــه هنرمند در 
برابر وضعیت اجتماعی و سیاسی اطرافش 
پرداخته شده است. عده ای از هنرمندانی که 
ســال ها پیش در اجرای یک تئاتر در کنار هم 
بوده اند، دور هم جمع می شوند تا یاد گذشته 
را زنــده کنند. اما چه باید کرد اگر یکی از آنها 
وارد کاری شــده باشد که با سلاح های کشتار 
جمعی مرتبط است. به عبارتی حالا تکلیف 
دیگرانی کــه یک روز به واســطه هنر با هم 

رفاقت داشتند چیست؟

«تب»، مونولوگی طولانی است. راوی اش نه نام دارد 
و نه جنسیت اش معلوم است. مخاطب این نمایشنامه از 
همان ابتدا،  به وسطِ زندگی راوی پرتاب می شود بی آنکه 
چیــزی از او بداند. باید از دل فکرهای پریشــان و درهمِ 
راوی پی برد که او کجاست و از چه چیزی حرف می زند: 
«تو ســفرم- یه هو تو سکوتِ قبل ســحر تو اتاقِ یه هتلِ 
غریبه ای از خواب می پرم، تو یه کشور فقیری که به زبون 
مــن حرف نمی زنن؛ دارم می لرزم و رعشــه دارم- چرا؟ 
یه چیزی شــده- یه اتفاقی داره می افته- یه جای خیلی 
دوری، تو یه کشــور دیگه، آره، یادم می آد. اعدامه. مقاله 
روزنامه هه می گفت ســاعتش همینه، روزش همینه.» 
ابهام موجود در این سطرهای ابتدایی روایتِ راوی، تقریبا 
تا پایان نمایشــنامه باقی می ماند. زمــان و مکان روایت 
به طور دقیق مشــخص نیســت. فقط از میــان حرف  ها 
یا فکرهــای راوی می فهمیم کــه او می تواند عضوی از 
جامعه ای متمدن باشــد که به کشور یا کشورهایی فقیر 
و پرت افتاده رفته و حالا آنچه در سفرهایش تجربه کرده 
را روایت می کند. معلوم نیســت که راوی از 
کدام کشور عقب مانده حرف می زند، فقط تا 
این حد مشخص است که او در کشوری است 
که خیلی گرم اســت و در آن جنگی مختصر 
در جریان اســت. از روایت راوی برمی آید که 
او ترســیده اســت و البته خودش هم این را 
می گوید. ترســخوردگی راوی در روایتش هم 
رسوخ کرده، فکرها و حرف هایش بریده بریده 
و تکه پــاره اســت و مدام از جایــی به جایی 
دیگر می پرد. راوی چیزهایی را تجربه کرده و 
دیکتاتوری هایی را دیده که او را به وحشــت 
انداخته انــد. اما بعدتر معلوم می شــود که 

احتمالا علت ترس او چیزی بیش از اینهاســت. ترس او 
بیشتر از وضعیتی است که در کلیت جهان موجود حاکم 
است و راوی به نقش خود در این وضعیت فکر می کند. 
او در جایــی از حرف هایــش می گوید یــک روز هدیه ای 
ناشــناس دم در خانه اش گذاشته اند و وقتی پاکت را باز 
می کند می بیند در آن جلد اول «کاپیتال» مارکس است. 
او «کاپیتال» را می خواند امــا چیزی نمی فهمد تا اینکه 
می رسد به بخشی که در آن درباره زندگی معدنچی های 
معدن زغال ســنگ صحبت شــده و بعد به «بت وارگی 
کالا» فکر می کند و دلش می خواهد معنای آن را بفهمد: 
«اینو می تونم بگم که برا فهمیدنش، احتمالا کل زندگیت 
باید تغییر کنه». از اینجاســت کــه مفاهیمی مثل ارزش 
اضافی، نیــروی کار صاحبان کار، مالکیت خصوصی و... 
برای راوی مســئله می شــود و او فکر می کند  که تغییر 
جهان چیزی متفاوت از حس همدردی با کارگران و فقرا 
اســت: «هیچ چیزی تو زندگی فقرا نیســت که بگی داره 
تغییر می کنه. هیچ تغییری تو کار نیست. تغییر تدریجی 
اتفاق نمی افته. قرار نیست اتفاق بیفته. صرفا یه چیزی 
بود که حرفشو زدیم. احساس همدردی ای که تو دلم با 
فقرا دارم، زندگی فقرا رو تغییر نمی ده. پدرومادرهایی که 
ارزش های خوبو به بچه هاشــون یاد می دن، زندگی فقرا 
رو تغییــر نمی دن. هنرمندهایی کــه آثار هنری ای خلق 
می کنــن که همدردی و ارزش هــای خوبو به آدم ها القا 
می کنه، زندگی فقرا رو تغییر نمی دن. شــهروندهایی که 
هنرمندها و پدر و مادرها بهشــون القا کردن ارزش های 
خوبو بپذیرن و حس همدردی نســبت به فقرا داشــته 
باشــن و بــه سیاســتمدارهای روراســتی  رای بدن که 
اعتقاد سفت وســخت به تغییر تدریجــی دارن، زندگی 
فقرا رو تغییر نمی دن، چون سیاســتمدارهای روراستی 
که اعتقاد سفت وسخت به تغییر تدریجی دارن، زندگی 
فقــرا رو تغییر نمــی دن.» راوی «تب»، نشــان می دهد 
که چرا جنــگ طبقاتی در جامعه  ســرمایه داری وجود 
دارد و با خــود فکر می کند که نمی تــوان با کمک های 
انسان دوســتانه به بی چیزان، ژست «آدم خوب» گرفت. 
او دقیقا به دنبال این است که وجدان انسانی را مخاطب 
قرار دهد و بگوید که دست کم می توان درک کرد که چرا 
عده ای می خواهند حتی با زور نظم مسلط سرمایه داری 
را برهــم بزننــد. او نیــز فکــر می کند که نمی تــوان در 
جهانــی آلوده زندگی کرد و پاک مانــد مگر آنکه خیلی 
روشــن در طــرف طبقــه ای قــرار گرفت کــه مارکس 

دغدغه آنها را داشت.
در پایــان، اگرچه او به تخت خــواب راحتش می رود 
تــا بخوابد، اما حالا می داند که همه وســایل این راحتی 
ریشــه در خون هــا و تکه های بدن هــای آدم هایی دارد 
کــه کار می کنند تــا او راحــت بخوابــد. او می خوابد و 
خواب سقوط می بیند. ســقوط او سقوط فردی بی نام و 
بی جنســیت است، ســقوط آدم در جهان سرمایه داری: 
«شــمعه رو فوت می کنم و خیز برمی دارم اون دســت 
اتاق، سمت تخت خواب خوشگلم. زیر رواندازها، سر رو 
بالش، خیز برمی دارم ســمت خواب. هفته دیگه، خونه. 
خونه کجا می شه. تخت خواب خودم، میز پاتختی خودم. 
رومیزه هم- چی؟ رومیزه- چــی؟ خون-مرگ-یه تیکه 
اســتخون- یه  تیکه- یه قســمت- از مغز یــه آدم- یه 
دســت بریده- بذار همه چی کثافت باشه، همون جایی 
که یه زمانی چراغم بود و ســاعتم، کتاب هام، نامه هام، 
هدیه هــای تولــدم و روبان های رنگ های شــادی که از 
کادوپیچ هدیه ها مونده بودن. منو ببخشین. منو ببخشین. 
می دونم منو می بخشین. من هنوز دارم سقوط می کنم.»
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